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علـم بديـع
بديع در لغت به معناى نوآورده شده، تازه، زيبا و آراسته است و در اصطلاح عبارت از   

نثر.  يا  باشد  بليغ، خواه نظم  آرايش سخن فصيح و 

مرادف آن  را سخن آرايى، نادره گويى و نغز گفتارى 

مى توان گفت.

نخستين كسى كه به زيبايى هاى لفظى و معنوى   

در كلام عرب توجه كرد، عبداالله بن المعتز بود، كه 

درسال 274هـ . ق. كتاب البديع را نوشت؛ همچنان 

ويژه  به  بلاغى  علوم  بخش  در  نيز  درى  زبان  در 

بن  البلاغه« محمد  زمينه كتاب‌هاى»ترجمان  اين  در  توجه صورت گرفت، كه  بديع  علم 

عمر رادويانى، »حدائق السحرفى دقائق الشعر« رشيدالدين محمد وطواط و »المعجم فى 

المعاييراشعارالعجم« نوشتة شمس قيس رازى بسيار شهرت دارند. بايد بدانيم كه علم بديع 

يكى از علوم ادبى است، كه از صنايع كلام و زيبايى هاى لفظى و معنوى بحث مى كند.

      امورى را كه موجب زيبايى و آرايش سخن ادبى مى گردد، محسنات و صنايع بديعى 

مى گويند و آن را به دو قسم لفظى و معنوى تقسيم مى كنند:

درس چهارم

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد: 

1. بديع در لغت و اصطلاح به معناى چيست؟
2.   نخستين كسى كه دركلام عرب متوجه زيبايى هاى لفظى و معنوى آن شد چه نام 

داشت و در كدام سال كتاب البديع را نوشت؟
3.  صنايع لفظى و معنوى كدام صنعت ها را در بر مى گيرد؟

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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الف( صنايع لفظى: آن است كه زينت و زيبايى سخن وابسته به الفاظ باشد، چنان كه اگر 
الفاظ را با حفظ معنا تغيير بدهيم، زيبايى آن زايل گردد؛ مانند صنعت سجع در جملة»هنر، 
چشمة زاينده است و دولت پاينده« اگر كلمه پاينده را به جاويدان تبديل كنيم همان معنا را 

ميرساند؛ اما زيبايى نثر مسجع را زايل مى كند.

1. سجـع: سجع در لغت آواز فاخته وكبوتر را مى گويند و در اصطلاح علم بديع آوردن دو 
كلمة هماهنگ است در پايان فقره ها، كه با هم متوافق باشند. سجع بر سه قسم است:

را سجع  اين گونه سجع  باشند.  از نظر وزن و حرف آخر )روى( يک سان  سجع متوازى: 
متوازى مى گويند؛ به طورمثال:

»منت خداى را عز و جل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت«
 »هركس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال«

                                                                    سعدى-گلستان
ف: آن نوعى از سجع است كه در الفاظ آن حرف هاى روى متفق است؛ ولى وزن  سجع مُطرَّ

مختلف؛ مانند: خال و خيال. در اين شعر سلمان ساوجى:
ما به خدا تا خيال خال تو داريم      حال پريشان تر از خيال تو داريم  

سجع متوازن: آن است كه كلمه ها در وزن يكى باشند نه در حرف آخر؛ مانند:
»بحرى است مواج و شخصى است نقـــاد« كه بحرى و شخصى و مواج و نقــاد تنها در 

وزن باهم يكى اند، نه در حرف هاى روى.
2. جنـاس يا تجنيس: آن است كه درآن دوكلمه از نظر شكل نگارش و حركت يک 

سان بوده؛ ولى از ديدگاه معنا تفاوت داشته باشند:
كار پاكان را قياس از خود مگير      گرچه باشد در نوشتن شير شير  

جنگل  پادشاه  وديگرى)شير  مى آيد(  به دست  حيوانات  ديگر  و  گاو  از  كه  )شير  يكى  كه 
مى باشد( كه جناس تام است.

جناس ناقص: آن است كه كلمه هاى همجنس در حركت مختلف باشند؛ مانند:
                 مُلک هم بر مَلک قرار گرفت               روزگار آخر اعتبار گرفت

يا  يا در وسط  اول  باشد، در  از متجانسين را حرفى زياده  آن است كه يكى  جناس زايد: 
درآخر، مانند:

        از حسرت رخسار تو اى  زيباروى          از ناله چو نال گشتم و از مويه چو موى
جناس خطى:  دو كلمه در صورت يكى؛ ولى فرق آن ها در نقطه است؛ مانند بيمار و تيمار
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ب( صنايع معنوى: آن است كه زيبايى سخن مربوط به معنا باشد نه به لفظ، چنان كه اگر 
الفاظ را با حفظ معنا تغيير دهيم باز هم آن زيبايى باقى بماند.

تناسـب:  آوردن دو يا چند كلمه است، كه باهم مناسبت داشته باشند.
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو       يادم ازكشتة خويش آمد و هنگام درو  
                                                                                          )حافظ(

باهم  نو  سبز/مزرع/مه  كلمه هاى  و  درو   / سبز/داس/كشته  مزرع/  كلمه هاى  بيت  اين  در 
تناسب دارند.                                                                           

تضـاد:  آوردن كلمه هايى است كه باهم ضديت داشته باشند؛ مانند:
پير از و گردد جوان، غمخوار از و يابد طرب      زو قوى گردد ضعيف و زو غنى گردد فقير

             )رودكى(
ايهـام: آن است كه شاعر يک كلمه را كه داراى دو معناست به كار بگيرد؛ در حالى كه 

ديگران به معناى نزديک كلمه التفات مى كنند؛ منظور شاعرمعناى دور كلمه باشد؛ مانند:
    به مهلتى كه سپهرت دهد ز راه مرو     ترا كه گفت كه اين زال ترک دستان كرد

              )سعدى(
در اين جا ايهام دركلمه هاى )زال( كه نام پدر رستم است و معناى پير زن را نيز مى دهد و 
)دستان( نيز از يک سو لقب زال پدر رستم است و از سوى ديگر به معناى حيله و نيرنگ نيز 

آمده، منظور شاعر اين است كه پير فلک دست ازحيله و نيرنگ بر نگرفته است.

ارسال المثـل:  شاعر در شعر خود از ضرب المثل استفاده مى كند:
             كارم از اشک و آه پيش نرفت        كه زمين سخت و آسمان دور است

           يا: 
   ندارم اختيـار گـريه امشـب           بـه در مى گويـم اى ديـوار بشنــو!

 صنعت تلميح:  كه شاعر درآن به داستان ها و روايات قديمى اشاره مى كند:
يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور     كلبة احزان شود روزى گلستان غم مخور

                                                                                                 ) حافظ(                                                                                      
غير از اين ها ديگر صنايع لفظى و معنوى نيز وجود دارد، كه در اين جا آن ها را ياد نكرديم؛  

ولى راه طلب براى شاگردان علاقه مند باز است. 
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وى  شد.  متولد  بلخ  در  قرن ششم  معروف  دانشمندان  و  شاعران  از  وطواط  رشيدالدين   *
تحصيلاتش را در مدرسة نظامية آن جا به پايان رسانيد و در زبان درى و عربى مهارت يافت. 
پس از آن به خوارزم رفت و در خدمت خوارزمشاهيان درآمد و صاحب ديوان رسايل دربار 
گرديد.  بر علاوه اثرى كه در متن از آن تذكر به عمل آمد اثرى منثور دارد )سخنان حضرت 
على. را به درى( درآورده است، منظومه يى در عروض فارسى و همچنين چند رساله به 

زبان عربى در مسايل ادبى دارد.
* شمس قيس رازى از دانشمندان قرن هفتم هجرى اهل رى بود؛ ولى مدت درازى در 

خراسان، ماوراءالنهر و خوارزم اقامت كرد.

بياموزيم
1.  علم بديع يكى ازعلوم ادبى است كه از صنايع كلام و زيبايى هاى لفظى و معنوى بحث مى كند.

2.  نخستين كسى كه به زيبايى هاى لفظى و معنوى دركلام عرب توجه كرد، عبداالله بن 
المعتزبود،كه درسال 274هـ . ق. كتاب »البديع« را نوشت.

3.  صنايع لفظى آن است كه زينت و زيبايى سخن وابسته به الفاظ باشد؛ چنان كه اگر الفاظ 
را با حفظ معنا تغيير بدهيم  زيبايى آن زايل گردد؛ مانند: صنعت سجع،جناس و.... 

4.  صنايع معنوى آن است كه زيبايى سخن مربوط به معنا باشد نه به لفظ؛ چنان كه اگر 
الفاظ را با حفظ معنا تغيير دهيم باز هم آن زيبايى باقى بماند،مانند: صنعت ايهام، تناسب، 

تلميح، ارسال المثل و...

توضيحات


